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پیشتفگ‌ار

کاربر دزمان‌هایم ختلف فعل )برایم ثال کاربر دفعلم اض یبه‌جای 

فعلم ضارع که آنر ام اضم یحقق‌الوقوع‌یم نامند: اگرر فت یبردی و اگر 

خفتم یردی؛عس دی، 1384: 91( و یا وجه‌هایم تفاوت فعل به‌جای 

یکدیگر )برایم ثال کاربرم دضارع التزا یمبه‌جایم ضارع اخباری: به 

بینندگان آفرینندهر ا/ نبینم یرنجاند و بینندهر ا؛ فردویس، 1386: 1/ 3( 

یک یازد شواری‌های یاست که‌یم تواندرد رد کم تون کهن 

اختلال ایجا دکند. رد گفتاپ ریشر و به کاربر دفعلم اض ی

به‌جای فعلد عای رد یشاهنامه خواهیم پرداخت.

  

 نختسین ک یسکه »بَد« و »بَدی«ر ا رد شاهنامه صروت 
ً
ظاهرا

ف »باد« و »بادی«د انتسه،م حم دوشفی یع)1343: 232( 
َّ
مخف

است. پس از او عبدالحسین نوشین )1351: 74( همین نظرر ا 

 
ً
ردبارۀ »بدی« تکرا رکرده است ود یگر پژوهشگران نیز غالبا

 رد  م یطلق خالق جمله جلال  از  نظرر اپ ذیرفته‌اند.  همین 

با   )111-110  /9  :1389 م یطلق،  )خالق شاهنامه  یادداشت‌های 

»بُدی« خوانده‌اند، صروت  »بَدی«ر ا  برخ ی اینکه  به  اشاره 

نخستر ا برد یگری ترجیح نهاده است.

کوتاه شدن »باد« به »بَد« فرضیه‌ای است که تنها برپ ایۀ یک 

شاهد طرح شده، و آن بیتد وم از ابیات زیر است:

بگــوی ر وا  گــ کــه  پ داســخ  چنیــند ا

ــزم ــبــادی جــز از چــاره‌جــوی ــرگ کــه ه

بَــد1 شمشــیرِ  بــه  زوانــت  بریــده 

ــه بــآتــش هــیــربــد ــت ــوخ ــتس  ــن ت

)فردویس، 1386: 7/ 340؛ همو، 1393: 2/ 744(

آنگونه کهپ یداست،پ یش از نگارنده جلال خالقم یطلق نیز رد 

ویِتسرد تبدیل »باد« به »بَد« رد این بیت تردید کرده است. 

به نظرسر‌یم د که تصوّ رچنین تبدیل رد یبیت یادشده،د ود لیل 

داشته است که به طرح و نقد آنها خواهیم پرداخت:

نخست. بیود تمعف لدن یارن و دم‌یتوان لعف آن رام حذوف 

 هبقرد هنیانست؛ چرا ک هاینب ین تیام لعف دنمزثب تاتس،د ر 

حال یکب لعف هی تپیشین یفنم اتس. 

شاهنامه  به قرینۀ فعلم نفی، رد  حذف فعلم ثبت 

شواهدد یگری نیزد ادر:

مبــادا بــه گیتــ یجــز از کام تــو

تو ــام  نـ ــا  ــوان‌هـ ایـ ــه  ب همیشه 

)همو، 1386: 6/ 7(

ابــا فــرّ و بــا بــرز وپ یــروز بــاد

باد نـــرووز  ــش  ــارانـ همهر وزگـ

ــترس ــرسد  ــش ب ــران و نیران ــه ای ب

کس همباز  ــاداش  ــب م ی شاه ــه  ب

ــنر‌وان ــا دور وش ــهد ل ش ــه ب همیش

جــوان ــت  ود ول پ دیر  ــر خ همیشه 

)همان: 8/ 250(

از اینر وی نیازی بدان نیست که »بد«ر ا فعل بیتد وم، و 

آنر ا کوتاه‌شدۀ »باد« رد نظر بگیریم.

دوم. »شمشیردب « ترکیبن امأ یسونانعم و تسا یآن رشون 

نیست. 

کاربر د»بد« بهعم ن ی»بدی« )حاصلم صد راز »بد«(  رد

 شاهنامه شواهد فراواند ا در)هرآنگه که‌ت آید به بدتسد رس/ 

ز یزدان بترس وم کن بد به کس؛ همان: 1/ 321( و ترکیب »شمشیرِ 

بد« همانند »شمشیرِد اد«س اخته شده است )جهانر است 

کردم به شمشیرد اد/ نگهد اشتم ارجم ر دنژاد؛ همان: 6/ 230(.

شمس دوعراست یپور

پژوهشگر زبان و ادبیات فایسر
rasti.masoud@gmail.com

شش تفگ ودباها ایدب هشون
 یکیاس زاه تخان یانشاعد لعف ۀتخاد ییرش انهاهم

1. اگرچه خالقم یطلق رد هرد و ویرایش خ دواز شاهنامه بیتر ا به‌صروتپ یش‌گفته 
)شمشیرِ بَد( خوانده، اما رد یادداشت‌های شاهنامه »بَد«ر ا رد این بیت صروت 

کوتاه‌شدۀ »باد«د انتسه است )خالقم یطلق، 1389: 9/ 110(. همچنین او خ رد دوتوضیح 
بیت دروم نظر گفته است: »بهتر است بدر ا کوتاه‌شدۀ با دبگیریم تا صفت شمشیر: 

زوانت به شمشیر بریده باد!« )همان: 10/ 329(.
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با توجه بدانچه گفته شد،د انتسه‌یم ش دوکهعم نم یصراع 

نخست بیتد وم، اینگونه است: بزاب تناش مشیرِ یدب بردیه 

]باد[ )= بدی‌ها برس ر ت وبیاید و زبانتر ا کوتاه کند(؛ از اینر وی از 

شاهدپ یش‌گفته نم‌یتوان رد اثبات تبدیل »باد« به »بَد« بهره‌ای 

 
ً
برد، زیرا بدون تصوّ رتبدیل »باد« به »بَد« نیزعم ن یآن کاملا

روشن و ب‌یاشکال است. تنها رد صروت یکه رد شواهدد یگر 

)که پس از این ارائه خواهند شد( تبدیل »بادی« به »بَدی« اثبات 

شدو،‌یم توان رد این شاهد نیز تبدیل »باد« به »بَد«ر ا یک یاز 

 تنها وجهسرد ت(د انست.
ً
وجوهم حتمل )و نه الزاما

پیش از ورو دبه بحث، تعدادی از شواهد کاربر داین واژه و 

خلاصه‌ای از آنچه برای تشخیص صروتسرد ت آن باید بر یسر

شر دوا بهسد تد‌یم هیم. اینک برخ یاز شواهد کاربر داین واژه:

ــدی ــرم ب ــه خ ــدل ک ــت جن ــدو گف ب 	.1

بــدی ــت  سد رـ د وو ــ ت ز  همیشه 

)همان: 1/ 93(

تازیــان ایس ــرم ایــۀ  بــدان  	.2

ــان... ــ‌یزی ب ــاودان  جـ ــدی  ب اختر  کز 

)همان: 1/ 94(

فرخنــده‌زال کــر د آفریــن  بــرو  	.3

ــاه وس ال ــم دو ــا ب ــدی ت کــه خـــرّم ب

)همان: 1/ 320(

بــدو گفــتپ یــران کــه ای شــهریار 	.4

ــار ــ ــر دووزگ ــدی تـــا بـ انـــوشـــه بـ

)همان: 2/ 275(

بــدی انوشــه  شــاها  گفــت:  بــدو  	.5

بــدی ــه  ــوش ت ــدا ر ــ ــهد ی ب روانر ا 

)همان: 2/ 289؛ نیز همان: 2/ 363(

بــدی انوشــه  بــدو گفــت گــردوز  	.6

ــدی ب ــادا  ــ ب د وو ر تـــ ــدا ر ــ زد یـ

)همان: 3/ 158(

بــدی کانوشــه  گفــتپ یــران  بــدو  	.7

بــدی ــت  سد رـ د وو ــ ت ز  همیشه 

)همان: 3/ 167(

بــدی انوشــه  شــاها  گفــت:  بــدو  	.8

ــوشــه بــدی ــدیــشــه ت ــه ان خـــرر دا ب

)همان: 3/ 178(

بــدی کانوشــه  گفــتپ یــران  بــدو  	.9

بــدی ــه  ــوش ت ــدا ر ــ ــهد ی ب روانر ا 

)همان: 3/ 215(

بــدو شــیده گفــت ای خرمدنــد شــاه 	.10

ــا بـــ دوتـــاج و گــاه ــه بـــدی ت ــوش ان

)همان: 3/ 265(

 ردادامه، بحثرد بارۀ شواهد یادشدهر اس رد ه بخش یپ 

خواهیم گرفت:

الف. آیا بر اساس قافیه‌یم توان یک یازد و صروت »بَدی« 

یا »بُدی«ر ا ترجیحد اد؟

عم یا رنخست( با توجّه بدانکهعم ن ی»بدی« 
ّ
ب. ) ردصروتدر 

 ردشواهد دروم نظرر وشن است )= باشی(، کدام یک از 

دو صروت »بادی« یا »بدوی«‌یم تواند صروت اوّلیۀ این 

واژه بدوه باشد؟

ج. بر اساس قواعدر ایج تبدیل‌های آوایی، »بدی«‌یم تواند 

صروت کوتاه‌شدۀ »بادی« باشد یا »بدوی«؟

الف.

وم ردیان شواهد یادشده،س رد ه دروم )شواهد 1، 6 و7( »بدی« 

)= باشی( با »بَدی« )حاصلم صد راز »بَد«( هم‌قافیه شده است. 

افزون بر این، رد تما یمشواهدی که این واژه رد آنها رد جایگاه 

د ی  قافیه قرا رگرفته است،م رد قابل آن واژه‌ای هست که به 

ختم‌یم شدو؛ از اینر وی با توجه به اعنات یکه رد قافیه کردن 

»بَدی« )→ بادی( با »بَدی« )حاصلم صد راز »بد«( و »ایزدی« 

وجد دوادر،‌یم توان »بَدی«ر ا بر »بدُی« ترجیح نهاد. با این حال 

توجه بهد و نکته ضروری است:

که‌یم تواند با »بدُی« قافیۀ  نخست. تنها واژۀ شاهنامه 

عنوان  به  بیشتر  واژه  این  است.  دی« 
ُ
»ش بسازد،  پُری 

دریف به کار رفته و آنگاه که رد قافیه قرا رگرفته )5دروم ( 

نیزد رد و دروم اعنات رد یقافیه نساخته است )نک. همان: 

دی«(. از 
َ
2/ 229/ 402 - با »بَدی«؛ همان: 8/ 170/ 2231 - با »ز

اینجا‌یم تواند انست که گزینه‌هایپ یشر وی فردو یس

برای هم‌قافیه کردن با »بُدی«م حدو دبدوه‌اند و با توجه 

به اینم حدودیت، نم‌یتوانتسه است چندان بهس اختن 

قافیۀ پُر بیندیشد.

ودم. بر یسرقافیه‌های شاهنامه نشاند‌یم هد که فردو یس
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 ردقافیه‌های یائ یتقیدی بهس اختن اعنات نداشته است.1 

از اینر وی نم‌یتوان بر اساس قافیه ترجیح یبرای »بَدی« قائل 

شد و اینعم یام رردو داست.

ب.

»بادی« فعلد یعای یاست و کاربر دآن بهعم ن ی»باشی«ر وشن 

است. آنچه باید بر یسرشدو، امکان کاررفت »بدوی« بهعم ن ی

»باشی« است. توجه بهد یگر ابیات شاهنامه نشاند‌یم هد که 

فردو یسگاه فعلم اضر یا به‌جای فعلد عای یبه کا‌یم ربرد:

ب.1.

تــر وا نیســتم غــز و نــهر ای و خــرد

ــرودر مـــپـــرو درهــر کــ وتــر وا پـ

)همان: 3/ 49(

خالقم یطلقم صراعد وم بیت یادشدهر ا اینگونهعم ن یکرده 

است: 

یعنی: آن ک یسکه آومزگا رت وبدو، تر وا چنانکه باید ادب 

نیاومخته است. )خالقم یطلق، 1389: 10/ 16( 

 ردحال یکه فعلم صراعد ومد عای یاست و برگرداندن آن به 

وجه اخباری ناسردت است )عمن دروم ینظر خالقم یطلق از چنین 

مصراع یبر‌یمآید: نپرو درآن ک وتر وا پرورید(.عم نم یصراعد وم 

چنین است: امیودارمه ر کس ک هت ورا پرورشدهد ، ]دوخ[ 

پرورشن یادب )کاشم ن ـ که پرورندۀ توم ـ هیچ گاه پرورش نم‌ییافتم(.

ب.2.

ــنر‌وان ــت ور وش ــامدان گش ــان ش چن

ــرپ هلوان ب ــد  ــوان خ ــن  ــری آف کــجــا 

آمــدی شــا د و  کــهپ یــروزر فتــ ی

ــدی! ــز ب ــرگ ــ وه مــبــیــنــا دچــشــم ت

)فردویس، 1386: 3/ 72(

س دیاوخش،  فرو ازد اتسان  بخش  این   رد  که است  گفتن ی

»پهلوان« )=پ یران( هنوز به جنگ نرفته‌ است و افراسیاب رد حال 

دعا کردن برای اوست که: امیدوارمپ یروز بروی و شا دبیایی.

ب.3.

بــرو آفریــن کــر دو پرســید و گفــت

ـ برفت  زم ژگان  خون  بآ یتس هم ی ـ 

کــه بر خــدروی از جــان و از گنــج خویش

خویش! ــج  ازر ن پشیمان ی مــبــادت 

بلنــد بــاداس ــپهر  تــ و کام  بــه 

ــادا گــزنــد! ــب ــتم  ــدان ز چــشــم ب

)همان: 3/ 372(

برایتسر م است که:  نیزم نیژه رد حالد عا کردن  اینجا   رد

امیدوارم از گنج خ دوبر بخروی.

ب.4.

شواهد این کاربر دچندان فراوان نیتسند، و برخ یاز آنها رد اثر 

تصحیح ناسردت ازم یانر فته‌اند. شاهدی که رد نشاند ادن 

صروتسرد ت »بدی« بسیا رکاسراز است، این بیت است:

بادیــا بهــره‌و ر نیکیــ ی هــر  ز 

ــگ بــزدادیــا ــم زنـ ــان کــزد لـ ــن چ

)همان: 3/ 355(

نسخه‌بدل‌های بیت یادشده )بر اساسم تن تصحیح‌شدۀ جلال خالق ی

مطلق( از این قرا راست: 

بایدا ـ ]سن‌ژوزف، ظفرنامه،عس دلو[، س، ل‌2، س2، )نیز لن، 

پ، لن2، ب(: بدویا؛م تن: ف، ل، ق )نیز ق2، لی، ل3، آ(

بزدایدا  ـ ]سن‌ژوزف، ظفرنامه،عس دلو[، س، ق، ل2، س2 

)نیز لن، ق2، ل3، پ، لن2، ب(: بزدودیا؛م تن: ف، ل )نیز لی، آ(

 بر اساس اعتباتسد رنویس‌ها نم‌یتوانرد بارۀ ضبط این 
ً
ظاهرا

بیتد اوری قط یعکرد؛تسد نویس‌های کهن رد هرد و کفه قرا ر

گرفته‌اند، اماتسد نویس‌های بیشتری ضبط »بدویا/ بزدودیا«ر ا 

تأیید‌یم کنند. ازوس ید یگر برخ یاز کاتبان )کاتبان ق، ق2 و ل‌3( 

 رداثر نامأنوس بدوند و قافیۀ این بیت، قافیهر ا یکسره ازسد ت 

نهاده و »بادیا/ بزدودیا«ر ا با یکدیگر هم‌قافیه کرده‌اند. 

آنچه اصالت ضبطتسد نویس‌های گروه نخستر ار وشن 

ناسردت »زدادن« رد ضبطتسد نویس‌های  ‌یمکند، صروت 

 رد  و یافت  نم‌یتوان  آن  برای  توجیه ی که  است،  گروهد وم 

شاهنامه ود یگرم تون کهن، شاهدد یگری برای آند یده نم‌یشدو. 

از اینجاپ یداست که کاتبانتسد نویس‌های گروهد وم، پس از 

1. این نکتهر ام دیونپ ایان‌نامۀ کارشنا یسارشد آقای عرفان چوبینۀ بهروز )بر یسر
قافیهد رد ه‌هزا ربیت نخست شاهنامه بر اساس هشتتسد نویس کهن، پژوهشگاه علوم انسان یو 

مطالعات فرهنگی، شهری رو1394( هتسم.
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 شمارۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 13۹4

 ـکهد عای یبدون آن برای ایشانر وشن نبدوه  تبدیل »بدویا« 

است   ـ به »بادیا«، ناچا رشده‌اند که برای بهس امان آودرن قافیه، 

»بزدودیا«ر ا نیز به »بزدادیا« تبدیل کنند. با توجه به شواهدی 

کهپ یش از این ارائه شد،ر وشن‌یم ش دوکه گاه رد شاهنامه فعل 

ماض یبه‌جای فعلد عای یبه کار‌یم رود، و رد این بیت نیز 

»بدوی« رد همانعم ن ی»باشی« به کار رفته است.

ج.

فا یسر م رد تون کهن  بُدی« »بُد/  به  بدوی«  »بدو/  تخفیف 

شواهد بسیاد رادر. آنچه اثبات آن نیاز به شاهدد ادر، تبدیل 

»باد/ بادی« به »بَد/ بَدی« است. نگارنده شاهدی برای تبدیل 

»الف«د عای یبه فتحه ندیده است و پژوهشگرانپ یشین )که 

»بَدی«ر ا صروت کوتاه‌شدۀ »بادی«د انتسه‌اند( نیز شاهدی برای این 

تبدیل ارائه نکرده‌اند. از اینر وی تا زمان یکه شاهدی برای 

این تبدیل ارائه نشدو، نم‌یتوان »بَدی«ر ا صروت کوتاه‌شدۀ 

»بادی« رد نظر گرفت.

نتیجه

بر اساس آنچه گفته شدد انتسه‌یم ش دوکه:

الف. بر اساس قافیه نم‌یتوان »بَدی« یا »بُدی«ر ا ترجیحد اد؛

ب. »بادی« و »بدوی« هرد و‌یم توانند بهعم ن ی»باشی« به 

کار روند؛

ج. تا کنون شاهدی که بتواند تبدیل »بادی« به »بَدی«ر ا 

به  »بدوی«  تبدیل  که   رد حال ی نشده، ارائه  کند  توجیه 

»بُدی« بسیار رایج است.

حاصلس خن آنکه »بدی« رد شواهد یادشده، به احتمال 

نزدیک به یقین، صروت کوتاه‌شدۀ »بدوی« است و باید »بُدی« 

خوانده شدو.

نمابع

ـ سـعدی،م صلح‌‌الدیـن )1384(. گلسـتان. تصحیـح و توضیح ـ

غلامحسین یسوفی. تهران:س خن.

ـ شفییع،م حم دو)1343(. شاهنامه و دستور. تهران: نیل.ـ

ـ فردوسـی، ابوالقاسـم )1379(. شـاهنامه. همـراه بـا خمسـۀ ـ

نظامـی. چـاپ عکسـ یازر وی نسـخۀ شـمارۀ 1111م تعلـق به 

کتابخانـۀم رکـزد ائرة‌المعارف بزرگ ایمالس. بـام قدمه فتح‌الله 

مجتبایی. تهران:م رکزد ائرةالمعارف بزرگ اسلایم.

ـ ــــــــــــــ )1386(. شـاهنامه. به کوشـش جلال خالق یـ

مطلـق )دفترهـای ششـم و هفتم به ترتیـب با همـکاریم حم دو

امیدسـالا رو ابوالفضـل خطیبی(. تهـران:م رکـزد ائرةالمعارف 

بزرگ اسلایم.

ـ ــــــــــــــ )1389(. شـاهنامه. نسـخه‌برگردان ازر وی ـ

نسـخۀ کتابـت اواخرس ـدۀ هفتم و اوایلس ـدۀ هشـتم،م حفوظ 

 ردکتابخانۀ شـرق یوابسـته بهد انشـگاهس ـن‌ژوزف بیـروت. به 

لب یکاشانی. 
ّ
کوشـش ایرج افشـار،م حم دوامیدسـالار، نام ردط

تهران: طلایه.

ـ سمـوتفی، حمـدالله )1377(. ظفرنامـه. بـه انضمـام شـاهنامه. ـ

چـاپ عکسـ یازر وی نسـخۀ خطـم یـرّوخ 807 هجـری رد 

کتابخانۀ بریتانیا. تهران:م رکز نشرد انشگاهی.

ـ نوشـین، عبدالحسـین )1351(. واژه‌نامک. تهران: بنیا دفرهنگ ـ

ایران.


